
منیـر طـه در ونـوور کانـادا چشـم از جهـان فـرو
بست

11 اردیبهشت 1404
منیر طه سراینده دلنشینترین ترانهها که به «اولین زن ترانه سرای» معروف بود عصر روز گذشته
چهـارشنبه ۱۰ اردیبهشـت (۳۰ آپریـل ۲۰۲۵) در ۹۶ سـال در ونـوور کانـادا چشـم از جهـان فـرو

بست.

به گزارش مادران ودختران به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، منیر طه (طاها) نخستین ترانهاش «شب
مهتاب» را در چهاردهسال برای آهن به همین نام از عل تجویدی نوشت و این ترانه را با نام شهرزاد
ارندر رادیو خواند. وی در برنامه گلهای رن آواز حسین قوام تجویدی، با همراه با گروه موسیق

رادیو با عل تجویدی، غلامحسین بنان و مرضیه هماری مکرد.

 منیـر طـه متولـد ۱۳۰۹ در تـبریز بـود، دکتـرای زبـان و ادبیـات فارسـ را از دانشـاه تهـران اخـذ کـرد و
دکترای زبان و ادبیات ایتالیای را از دانشاه رم.

 منیـر طـه مؤسـس و مـدرس بخـش زبـان و ادبیـات ایتالیـای دانشـاه تهـران بـود، سرپرسـت دپارتمـان
زبانهـای خـارج دانشـاه تهـران و مـدیریت دپارتمـان زبانهـای خـارج دانشـاه تهـران را نیـز سالهـا
برعهـده داشـت. او بعـد از انقلاب اول بـه ایتالیـا و بعـد بـه کانـادا مهـاجرت کـرد و اسـتاد زبـان و ادبیـات

فارس در دانشاه بریتیش کلمبیا، ونوور و…بود.

 از کتابهای او متوان به: سرگذشت (۱۳۳۲‐ تهران)؛ دوراه (۱۳۳۵- تهران)؛ مزدا (۱۳۳۶- تهران)؛
ــاغ (۱۳۷۵- ــن ب ــاییز در پرچی در کوچههــا، بازارهــا (۱۳۵۸‐ تهــران)؛ ســینهریز (۱۳۶۴- لسآنجلــس)؛ پ

ونوور) اشاره کرد.

 ترانه «عاشق شیدا» که اول زندهیاد غلامحسین بنان و سالها بعد زنده نام محمدرضا شجریان آن را
خواند، از کارهای منیر طه است.

مرا عاشق شیدا
فارغ از دنیا

تو کردی، تو کردی

مرا عاقبت رسوا
مست و ب پروا

تو کردی، تو کردی
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نداند کس، جانا، چه کردی
چه ها کردی با ما، چه کردی

دو چشمم را دریا
در افشان، گوهرزا
تو کردی، تو کردی

روان از چشم ما
گهرها، دریاها

تو کردی، تو کردی

نه ی دم از جورت فغان کردم
نه دست سوی آسمان کردم
منم اکنون چون خاک راه

غباری در شام سیاه

اگر مهری رخشد، تو آن مهری
تابد، تو آن ماه اگر ماه

پاید، تو هست اگر هست
اگر بودی باید، تو بودی

ب لطف و صفا
باشد به خدا

ب تو هست ها
از دیدارت، از رخسارت

ای جان بینم، سرمست ها

شمیم روح افزای
مش، عودی

منیر بزم و راه
چن، رودی
چن، رودی


